
6

  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر
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شــنبه 14  بهمن  1402-شماره3

 از آخرین باری که همه داستان یک 
فیلم ایرانی حول محور یک سرقت 
باشــد و قهرمان های فارســی زبان 
یک اثر ســینمایی دنبال بازکردن 
گاوصندوق و عبور از دیوار و به دست 
آوردن رمز یک در بســته باشــند، 
خیلی وقت اســت که می گذرد. این 
یک سنت اســت که هراز گاهی یک 
فیلم ایرانی در میان انبوه کمدی های 
ازدواج، طلاق و درام های اجتماعی 
بالای شهر، پایین شهر ساخته  شود 
که سرقت بهانه داستان فیلم باشد. 
زیر ژانر ســرقت در میان فیلم های 
جنایی فارسی در ساختار چرخه ای 
تولید فیلم در سینمای ایران به یک 
دلیل مهم تاریخی همیشــه نادیده 
گرفتــه می شــود. بهانــه ای که در 
تکرار دوره های بعدی تاریخ سینما 
همچنان در ذهن فیلمســازان زنده 
مانده است. تا قبل از تاسیس وزارت 
فرهنگ و هنر در ســال1344 اداره 
نمایشــات که برای فیلم هــا پروانه 
ســاخت و نمایش صادر می کرد در 
همکاری مستقیم با شهربانی کشور 
بود و یک نسخه از فیلمنامه ها برای 
تصویب به ســاختمان شــهربانی 
در میدان مشــق ارســال می شد. 
کارشناسان شــهربانی فیلمنامه ها 
را از لحــاظ نحــوه حضــور پلیس 
ارزیابی و از هرگونه اشاره به قصور و 
سستی در وظایف مجموعه شهربانی 
کشــور در فیلمنامه هــا جلوگیری 
می کردند. پلیس و نیرو های ملبس 
و لباس شــخصی پلیس در فیلم ها 
باید مقتدر و قــوی و بدون کمترین 
ضعف به نمایــش درمی آمدند و اگر 
هم رفتاری شــائبه بی اخلاقی و یا 
بی توجهی به قوانیــن در آنها دیده 
می شــد باید مربوط به اجرای نقشه 
قهرمان پلیس مخفی می شد که در 
راه اجرای نقشــه مقید به همراهی 
با خلافکاران شده بود. بگیروببند و 
سختگیری شــهربانی درباره نحوه 
نمایش نقش پلیــس در فیلم های 
ایرانی 3دهه اول تاریخ سینمای ایران 
از یک طرف باعث شد که پلیس در 
فیلم های ایرانی از روح و رفتار انسانی 
رایج دور شود و بیشتر به یک ماشین 
اجرای وظیفه تبدیل شود و از سوی 
دیگر رفتن به سمت تولید فیلم های 
ســرقتی که در پایــان آن قهرمانان 
سارق ســرقت خود را با موفقیت به 
پایان برسانند، غیرممکن شود. اگر در 
تریلر های جنایی ساموئل خاچیکیان 
و فیلــم ســرقتی یوزپلنــگ بدون 
حضور موفق پلیس پایان نمی پذیرد 
و سرنوشت قهرمانان ســارق پایان 
دنیای آبی و دزد سوم عباس شباویز 
و انتهای خداحافظ رفیق امیر نادری و 
سلف رنگی اش عطش و حکم تیر ایرج 
قادری و خط ویــژه مصطفی کیایی 
خوبی و خوشی نیســت، دلیلی جز 
همان حضور دائمی پلیس در تولید 
ذهنی و عملی فیلم های ایرانی نیست.

نشســت خبری فیلم »ظاهر« با 
حضور حسین عامری کارگردان، 
محمدرضــا کریمــی صارمــی 
تهیه کننــده، نســیم باســتانی 
نویسنده، هادی شــلالوند مدیر 
فیلمبرداری، علیرضــا نیکولعل 
تک صداگذار، حامــد محمودی، 
کیمیــا زارعــی و مریــم معینی 
بازیگــران ایــن فیلــم، آخرین 
نشســتی بود کــه بامــداد 13 
بهمن ماه در خانه جشنواره برگزار 
شد.کریمی صارمی در ابتدای این 
نشست گفت: ســینما به حمایت 
و نــگاه جدید نیــاز دارد. عامری 
نیز در ادامــه بیان کــرد: از همه 
دوســتان که در این کار زحمت 
کشیدند، تشکر می کنم. کمک و 
حمایت آقای مجیــدی و دلپاک 
خیلی دلگرم کننده بــود. از آقای 
کریمی صارمی کــه به من اعتماد 
کردند، سپاســگزارم و خوشحالم 
کارم جایی است که فیلمسازهای 
بزرگ در آنجا کار داشته اند.نسیم 
باستانی نویســنده این اثر گفت: 
شاید به زعم بعضی ها زمان چنین 
فیلم ها و داســتان هایی گذشته 
باشد ولی نمی شود این را کتمان 
کرد که عده ای بودنــد و رفتند تا 
ما اینجا باشــیم. البته بیشترین 
کار و زحمت را همســرم به عنوان 
کارگردان انجام داده است.صارمی 
گفت: تهیه کننــده ای در جایی از 
من پرسید چرا این مسیر را برای 
ســینمای خود انتخاب کرده ای؟ 
کانون پــرورش فکــری به عنوان 
تولید کننده پیشــرو معتقد است 
چنین فعالیت هایی و این ادبیات 
ضرورت سینماست. قصه این فیلم 
مربوط به یــک جغرافیای خاص 
نیست و قطعاً دنیا چنین مدافعانی 
خواهــد داشــت. قصه، فــراز و 
فرودهایی دارد و مسیر آنقدر خوب 
اســت که منحنی خوبی در فراز و 
فرود فیلم طی شــده است.حامد 
محمودی بازیگر »ظاهر« در ادامه 
نشست درباره چالش های خود در 
این فیلم گفت: مــن دیر به پروژه 
اضافه شدم و فرصت تحلیل زیادی 
وجود نداشــت اما با آقــای عامری 
جلسه ای داشــتیم و درباره بن مایه 
فیلم و کاراکتر صحبت کردیم.مریم 
معینی در بخش دیگر این نشست 
گفت: این فیلم پروژه بسیار سختی 
بود و خدا را شاکرم که همه  چیز به 
خوبی پیش رفــت.  به آقای عامری 
هم گفتم که شــما خیلی خوب بلد 
هستید از بازیگر بازی بگیرید.کیمیا 
زارعی بازیگر دیگــر فیلم در ادامه 
مطرح کــرد: این فیلم نخســتین 
تجربه ســینمایی من بود و عجیب 
وارد پروژه شدم. از آقای عامری بابت 
اعتمادشان سپاســگزارم. این فیلم 
حال و هوای عجیبی داشت و امشب 

که اینجا هستم بسیار خوشحالم.

فیلم های سرق�ت 
پلیس های همیشه حا�ض

ی که  ظاهر و مس�ی
مرکز سینما�ی کانون 

طی کرده است

کوتاه تر از گزارشما�ض بعید

علیـرضا محمودی

بعد از تئاتر، در تلویزیون و سینما و تقریبا همه کارهایتان یک 
فضای داستانی را در پیش گرفته اید. »قلب رقه« تا چه اندازه به فضای 

دیگر کارهایتان نزدیک است؟
همیشه، چه آن زمان که تئاتر کار می کردم و چه در تلویزیون و سینما، یک 
خط اصلی در همه آثارم دیده می شــد و آن داســتانی بود که در یک بستر 
عاشقانه رخ می داد. در این فیلم هم داستان عاشــقانه در جغرافیایی اتفاق 
می افتد که در آن داعش وجود دارد و در اصل پایتخت داعش است. اساسا از 
موقعیت های متناقض استقبال می کنم. در دل یک جنگ، جنایت و خشونت 
عاشقانه ای رخ می دهد و همین سوژه نظر مرا برای نوشتن طرح اولیه »قلب 
رقه« جلب کرد؛ شمه ای که در سریال ها  و کارهای قبلی هم درنظر می گرفتم.

اینکه دست روی قصه و فضاهایی می گذارید که در آن جنگ 
است یا داعش و... را به تصویر می کشد، شائبه کار سفارشی را به وجود 

می آورد. »قلب رقه« به سفارش نهادی تولید شده است؟
این فیلم اصلا سفارشی نبود و خودم مشــتاق به ساختش بودم. فیلمنامه 

را نوشــتم و تصویربرداری را شــروع کردیم. »قلب رقه« 
حاصل سرمایه گذاری و اهتمام بخش خصوصی است که 
تهیه  کنندگی آن را سعید پروینی بر عهده دارد. همانطور 
که گفتم علاوه بر فضا و موقعیتی که در فیلم است، همیشه 
چه در نمایش هایی چــون »کلنــل« و »بوقلمون« که 
اجرا کردم و چه ســریال هایی 
که ســاختم، اتفاقاتی که 
موقعیت عشــقی در آن 
شکل می گیرد را دوست 
دارم. همیشه درام عشقی 
همراه من بوده و در »قلب 

رقه« هم وجود دارد.

شاید خیلی ها بگویند این فیلم ها بیشتر جنبه سفارشی 
دارند یا اینکه کسی مشتاق تولیدش نیست؟

این موضوع هیچ وقت تاریخ مصرف نــدارد. حضور داعش همچنان حس 
می شود. نمونه بارزش را اخیرا دیدیم و به تازگی اتفاق تلخ کرمان را حس 

کردیم. داعش و طالبان همچنان وجود دارند و باید به آنها پرداخته شود.

با توجه به پروسه تولید و اکران، انتخاب بازیگران سخت 
شده است. بازیگران »قلب رقه« چطور انتخاب شدند؟

همان موقع که ایده اصلی فیلم شکل گرفت، نخستین نفری که با او ایده 
را در میان گذاشتم، شهرام حقیقت دوست بود. سابقه  همکاری ام با شهرام 
حقیقت دوست از تئاتر شروع شد و سال۹۶ یک نمایش را در سالن اصلی 
تئاترشهر شروع کردیم که از آن همکاری لذت بردم. از همان ابتدا انتخاب 
من شهرام بود و او نیز پذیرفت. با انتخاب بازیگران قهرمان و ضدقهرمان 

فیلم شکل گرفت.

با توجه به فروش فیلم در گیشه، شما سراغ 
بازیگرانی که گیشه را تضمین کنند، نرفتید؟

به نظرم بازیگران این فیلم علاوه بر توانمندی فوق العاده ای 
که دارند، چهره هایی شناخته شــده هســتند. موافق این 
موضوع نیستم که بازیگر شناخته شده می تواند ناجی گیشه 
باشد؛ چراکه خیلی از فیلم های ســینمایی با وجود چهره 
در گیشه شکســت خوردند؛ این موضوع نسبی است. این 
موضوع را هم بگویم که ما اکران بین المللی را مدنظر داریم.

از الان برای اکران »قلب رقه« 
در دیگر کشورها برنامه ریزی کرده اید؟

 بله، ما بیشتر به فکر اکران بین المللی فیلم 
هستیم. در کشــورهای همســایه چقدر 
بازیگران ما را می شناســند. به نظرم قصه 
در یک فیلم خیلی مهم اســت؛ قصه خوب 
مخاطب خود را پیــدا می کند. ذائقه مردم 
به سمت قصه رفته است. قصه خوب چه در 
ســریال و چه در فیلم جواب داده و تجربه 
نشــان داده که وقتی به سمت قصه گویی 
رفته ایــم توانســته ایم کار قابل قبــول 
بســازیم. به نظرم جلوه های ویژه و اینکه 
قصه هنری ای خلــق می کنم که خودم 
بلد هســتم و می فهمم، دیگر در جذب 
مخاطب جواب نمی دهد؛ کمااینکه در 

جاهایی هم مخاطب را پس زده است.

فضای جنگ در بستر ی
عاشقانه

 خیرالله تقیانی پور، کارگردان فیلم  قلب رقه  
از تولید و حضورش در جشنواره فجر می گوید

خیرالله تقیانی پور از کارگردانان تئاتر است که پس از تجربه در تلویزیون وارد عرصه سینما شده است. تقیانی پور 
نخستین تجربه حضور خود در جشنواره فیلم فجر را دارد. این کارگردان »قلب رقه« را برای حضور در جشنواره 
چهل ودوم آماده کرده است. پیشینه تئاتری تقیانی پور به اوایل دهه۸۰ برمی گردد؛ کارگردانی که در جشنواره های 
تئاتری و همچنین اجراها توانسته بود مخاطبان زیادی را به سالن های نمایش بکشاند و جزو کارگردانان مستعد 
تئاتر باشد. حضور وی در تلویزیون با چند کار گره خورده است. این کارگردان علاوه بر مشارکت در تولید و نمایش 
2تله فیلم و دستیار کارگردانی در تلویزیون، ســریال هایی چون »نجلا« و »ترور« را کارگردانی کرده  که سریال 
ترور اخیرا روی آنتن تلویزیون رفته است. تقیانی پور چه در تئاتر و چه در تلویزیون و حالا در سینما همیشه قصه 
عاشقانه ای را دنبال کرده که شاید بتوان گفت این قصه عاشقانه در موقعیت هایی چون جنگ اتفاق افتاده است. او 
این بار در »قلب رقه« هم می گوید: این فیلم داستان عاشقانه ای دارد که در سرزمین داعش اتفاق می افتد. به نظر 
می رسد سازندگان این فیلم تصمیم دارند اکران بین المللی خود را داشته باشند. در »قلب رقه« بازیگرانی چون 
شهرام حقیقت دوست، شادی مختاری، عبدالرضا نصاری، فرهاد قائمیان، هدایت هاشمی، محمدرضا شریفی نیا، 

مصطفی ساسانی، عامر علی و مهدی شیخ عیسی جلوی دوربین این کارگردان رفته اند.

فهیمه پناه آذر

چه شد که »قلب رقه« را به سوریه بردید و بخش اعظم فیلم 
در کجا فیلمبرداری شد؟

 کل ایران را گشتیم و چند لوکیشن مدنظر داشتیم، اما حجم خرابی ای که 
در فیلم لازم داشتم را نمی شد در هیچ کشور دیگری به جز عراق و سوریه 
پیدا کرد؛ بنابراین ترجیح دادیم به سوریه سفر کنیم که بخش اعظم فیلم 

در این کشور فیلمبرداری شد.

هزینه تولید »قلب رقه« زیاد بود؟ با توجه به اینکه معمولا 
تولید این گونه فیلم ها همیشه هزینه های زیاد داشته است.

به جرأت می توانم بگویم که هزینه این فیلم اگر از ۵فیلم جشنواره بیشتر 
بوده از 1۵فیلم دیگر خیلی کمتر بوده است.

چه شد که این فیلم را به جشنواره فجر آوردید؟
سابقا جشنواره فجر را با تئاتر تجربه کرده بودم و بعد از حضور چند دوره 
در جشنواره تئاتر فجر تصمیم گرفتم اگر قرار باشد کاری تولید کنم، این 

بار در جشنواره فیلم فجر باشد.

آیا جشنواره و امکان ارتباط با مخاطبان و اکران فیلم در 
جشنواره می تواند کمکی به موفقیت فیلم در نمایش عمومی داشته 

باشد؟
هرچند این موضوع نســبی اســت، اما نمی توان منکر این موضوع شــد 
که دیده شــدن فیلم در جشــنواره به اکران عمومی کمــک می کند و 
نوعی تبلیغ بــرای فیلم به حســاب می آید. برخی از فیلــم  اولی ها برای 
 اینکه در جشــنواره فیلمشــان دیده شــد یا جایزه گرفتند، توانستند 

در اکران موفق باشند.

بازیگران این 
فیلم علاوه 
بر توانمندی 

فوق العاده ای که 
دارند، چهره ها�ی 

شناخته شده 
هستند. موافق 

این موضوع 
نیستم که بازیگر 

شناخته شده 
می تواند نا�ج 
گیشه باشد؛ 
چراکه خیلی 
از فیلم های 
سینما�ی با 

وجود چهره در 
گیشه شکست 
خوردند؛ این 
موضوع نس�ج 

است. این 
موضوع را هم 
بگویم که ما 

ض المللی را  اکران ب�ی
مدنظر داریم

متولد تهران
محمود کلاری با فیلم 

 تابستان همان سال   چهره خاص 
جشنواره در روز دوم بود

محمود کلاری، مدیر فیلمبرداری شاخص سینمای ایران که 
امسال با سومین ساخته بلند سینمایی اش به جشنواره آمده، 
چهره خاص روز دوم بود. نشســت رسانه ای »تابستان همان 
سال« در دومین روز از چهل ودومین جشــنواره فیلم فجر 
برگزار شد. در این نشست علاوه بر محمود کلاری)کارگردان(، 
علی اوجی)تهیه کننده(، سمیرا حسن پور، فریبا نادری، رایان 
ســرلک، رونیکا بهرام زاده)بازیگران(، کوهیار کلاری)مدیر 
فیلمبرداری( و کامیاب امین عشایری)طراح صحنه( حضور 
داشتند. »تابستان همان سال« که احتمالا شخصی ترین فیلم 
جشنواره امسال اســت، مبین دغدغه ها و دل مشغولی های 
کلاری و نمایانگر سینمایی است که خالق قاب های به یاد ماندنی 

سینمای پس از انقلاب، دوست دارد .
سعی کردم قصه گو باشم

اگر افراد نریشــن اول فیلم را نشــنوند، متوجه داستان 
نمی شوند. واقعیت امر این است که من سعی کردم در این 
فیلم قصه گو باشــم؛ دقیقا مانند مادربزرگ خودم و سعی 
کردم ۹۰ دقیقه برای مخاطبان قصــه تعریف کنم، زیرا در 

سینمای ما اکنون قصه گویی رنگ  باخته است.
ریتم فیلم را نباید دستکاری کرد

هیچ تدبیری برای ریتم کند یا تند فیلم نداشــتیم. براساس 
تجربه ۴ دهه ای در ارتباط با افرادی که با آنها در ارتباط بودم 
و از هر کدام آموختم، فکر کردم که در ارتباط با موضوع باید 
فیلم بسازی و ریتم تند و کند به برداشت مخاطب روز بستگی 
دارد. این را از من بشنوید که دست کاری در این مقوله به فیلم 
ضربه می زند. فیلمی که فطرت کندی دارد، با هیچ تدبیری تند 
نمی شود. فیلم با مضمون و محتوای هر سکانس ریتم می گیرد.

شعری از نیما یوشیج درونمایه اصلی فیلم بود
 داریم می بینیم که بافت قدیمی شهر در حال خراب شدن 
است و جای خود را به یک معماری بی هویت می دهد. من متولد 
و بزرگ شده تهران هســتم و ریشه خانوادگی من به شمال 
تهران بازمی گردد. نیما یوشیج با پدربزرگ من همشهری بود  

و شعری از نیما درونمایه اصلی فیلم من محسوب می شود.
تابستان را در زمستان فیلمبرداری کردیم

من خیلی در این فیلم خوش شــانس بودم و افرادی که کنار من 
حضور داشتند، با تمام وجودشان کار کردند و همه داشته شان 
را گذاشتند تا این فیلم شــکل بگیرد. ما در این فیلم یک خانه 
را به طور کامل ساختیم زیرا به دلایل مختلف در لوکیشن های 
دیگر امکان کار نداشتیم. قرار بود ما اواخر تابستان فیلم را شروع 
کنیم اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد مجبور شدیم در زمستان 
فیلمبرداری کنیم. در طول فیلم هم  عاشق این دو بازیگر کوچک 
شدم که همه شرایط و سختی ها را در طول فیلمبرداری تحمل 

کردند.


